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» كوه«با  نقشِ» مغولي - اساطير تركي«ي ارتباط  مطالعه
(با رويكرد  خيالتوار جامعي دموت و  ي شاهنامهها نگاره

  شناسي فرهنگي)  نشانه
       

  منصور حسين پور ميزاب
  دانشجوي دكتراي هنرهاي اسلامي دانشگاه هنر اسلامي تبريز، ايران

  *مهدي محمد زاده
  دانشگاه هنر اسلامي تبريز، ايراناستاد گروه هنرهاي صناعي 

  االله شكر اسداللهي تجرق
  هاي خارجي دانشگاه تبريز، ايران استاد گروه ادبيات و زبان

  
  چكيده 

ي بزرگ و جامع  طور مشخص شاهنامه هاي صورت گرفته در ارتباط با نگارگري ايلخاني و به در اكثر پژوهش
شـده اسـت. ايـن موضـوع،      عنوان محور اصلي تحليل در نظر گرفته بهها،  هاي وابسته به نگاره التواريخ، روايت

عنـوان   ي فردوسي به ها را با مشكل روبرو ساخته است. چراكه شاهنامه هاي موجود در نگاره درك دقيقِ نشانه
هـاي مصـور    عنوان متن مربوط به گفتمان ايلخاني با نسـخه  متن وابسته به گفتمان ايراني و جامع التواريخ به

ي مصـور جـامع    مـوت و نسـخه  ي مصـور د  هنامه(دموت) و جامع التواريخ، يكي نيستند. درواقـع شـاهنامه  شا
هسـتند. تحليـلِ   » نگـارگري ايلخـاني  «، متون هنري با محوريت زبان تصوير و متعلـق بـه گفتمـان    التواريخ
اي  آن سـپهر نشـانه  صورت بگيرد؛ » نگارگري ايلخاني«اي  هاي نسخ مصور، بايد بر اساس سپهر نشانه نگاره

ي  صـورت مسـتقيم و بـا سـازوكار ترجمـه      را يا بـه »متن نه«عنوان  هاي شاهنامه و جامع التواريخ به كه روايت
» مـتنِ «بينـافرهنگي وارد   ي مغولي و از طريق ترجمـه  -گ تركياي و يا با عبور دادن از فيلتر فرهن بينانشانه

در منتخبي » كوه«هاي مربوط به  ي آن دسته از نشانه تصويري خودكرده است. هدف از اين پژوهش، مطالعه
اي  ي بينـافرهنگي از سـپهر نشـانه    ي دموت و جامع التواريخ است كه با  سازوكار ترجمه هاي شاهنامه از نگاره
شناسـي فرهنگـي    اند. اين پژوهش با رويكرد نشانه اي نگارگري ايلخاني شده مغولي  وارد سپهر نشانه -تركي

  كـه  اسـت  اين حاضر پژوهش ي يافته ترين اصلي. است شده انجام تحليلي –و به روش توصيفييوري لوتمان 
عنـوان   مغولي قرار داشـته و بـه   -تركي اعتقادات و اساطير تأثير تحت تأثير تحت مذكور هاي نگاره در »كوه«

مكـان دسترسـي بـه     ي روحِ آفرينش گري، محل دفنِ بزرگان سياسي و ديني ، پناهگاه ِقهرمانان، دربردارنده
  گردد. تنگري و گفتگو با او، محور ارتباطي و گذرگاه ورود به عالم ديگر (بالا) نمايان مي

  
   واژگان كليدي:

  ي بزرگ، ايلخاني، جامع التواريخ، كوه. شناسي فرهنگي، شاهنامه نشانه
  

  5164736931اسلامي تبريز، كد پستي:تبريز، خيابان آزادي، ميدان حكيم نظامي، دانشگاه هنر مسئول مكاتبات:  ∗
  m.mohammadzadeh@tabriziau.ac.irالكترونيكي:  پست

ي  هـاي دوره  شناسي فرهنگي منتخبي از نگاره نشانه«ي دكتري منصور حسين پور ميزاب با عنوان  اين مقاله، مستخرج از رساله
    االله شكر اسداللهي است.به راهنمايي آقاي دكتر مهدي محمد زاده و مشاوري دكتر » ايلخاني

�ی�نا 

مقاله پژوهشی 
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  مقدمه 
  

ي بـزرگ   شـاهنامه  « انتخابي در اين پژوهش، مربـوط بـه   تصاويرِ
بـه دليـل   ، بـزرگ ي  شاهنامه .هستند »جامع التواريخ«و  »ايلخاني
» ي ابوسـعيدي  شـاهنامه « 1زمان سـلطان ابوسـعيد  گيري در  شكل

ي قرن بيستم  هاي اوليه اين نسخه، در سال ازآنجاكه .شود گفته مي
هـا بـه    حراجي و در شده اوراقميلادي توسط دموت، دلال مشهور 

نيز مشهور گرديده اسـت.  » ي دموت شاهنامه«رسد؛ به  فروش مي
در قطـع   شده اوراق 2نگاره 57ي بزرگ، تنها   از اين شاهنامه امروزه

به دليل از بين رفـتن بخـش بيشـتر آن، معلـوم      .بزرگ باقي است
آرايـي   نيست كه اين شاهنامه در چه تاريخي و در چه مكاني كتاب

هاي فنـيِ آن ماننـد قطـع بـزرگ      شده است. اما با توجه به ويژگي
متر است)، كيفيت كاغذ، كتابت  ميلي 410× 290(متن نوشتاري آن 

ها، آن را به كارگاه هنري تبريزِ  آن و نيز مشخصات تصويري نگاره
هـاي غازانيـه و    ي ايلخاني و به تاريخ بعد از تأسيس كتابخانه دوره

هـاي   انـد. بـه همـين خـاطر، سـال      ي تبريز منتسب دانسته رشديه
 ـ ه.ق قلمداد كـرده 735ه.ق تا 730گيري آن را بين  شكل د و ايـن  ان

جـامع  . ثر هنرپژوهـان دنيـا واقـع شـده اسـت     تاريخ مورد قبول اك
، در سه نسخه، استكه خود محصول گفتمان ايلخاني  نيز، التواريخ

ي مصـور آن بـه زبـان فارسـي،      تصويرسازي شده است؛ دو نسخه
ي مصور  ه. ق. و نسخه716ه.ق و ديگري به سال714يكي به سال

-Ajhand, 2010, p.145) اسـت ه.ق موجـود  714عربي نيز از سـال 

ي مصـور عربـي    تصاوير انتخابي در اين پژوهش، از نسـخه  .(147
شـود.   خليلي در لندن نگهداري مي ي ناصر كه در مجموعه هستند

شـود بـا يـك ديـدگاه متفـاوت       ، تلاش مـي منتخبهاي  در نگاره
مـورد   اي ايلخاني فضاي فرهنگي و سپهر نشانه در» كوه« موضوع

و هدف اين پژوهش، مشخص نمودن  گيرد. لذا تأكيدكنكاش قرار 
 هـاي  گيريِ نگـاره  شكل مغولي در -سهمِ فرهنگ و اساطيرِ تركي 

ي  ، مقالـه درواقـع . است جامع التواريخو  ايلخاني ي بزرگ شاهنامه
گيـريِ   پاسخگويي به اين سـؤال اسـت كـه شـكل     درصددحاضر، 
 اي سـپهر نشـانه   ، چگونه و تا چه ميزان متـأثر از مذكورهاي  نگاره
  بوده است؟ مغولي -تركي

  
  
  
  ي پژوهش پيشينه. 1

در نگارگري ايلخـاني را بـر اسـاس     كوههيچ پژوهشي، حضور تاكنون، 
فرمـي  هـاي   در بررسيمحتوا بررسي نكرده است. تنها در موارد معدود، 

و دليـل   را برگرفته از نقاشي چيني دانسـته  كوهفرم هاي ايلخاني،  نگاره
حضور آن در نگارگري ايرانـي را بـه تـأثيرات نقاشـي چينـي محـدود       

در  كـوه  اسـاطيريِ  تحليـل  و شناسيِ محتـوايي  ريشه مورد دراند.  كرده
 ميانـه  آسـياي  مغوليِ -  تركي هاي اسطوره اساس بر ايلخاني نگارگري

 هـاي  پـژوهش  در. شـود  نمي مشاهده جامعي و جدي هاي نيز، پژوهش
 فرهنگـي  شناسـي  نشانه از، موردي هيچ در، هم شناسي نشانه به مربوط

 دوره نگـارگري  رمزگشـايي  و واكـاوي  بـراي  لوتمـان  يوري رويكرد با
 تنها در موارد معـدودي، فـرزان سـجودي   و است  نشده استفاده ايلخاني
هـا بهـره گرفتـه     شناسي اجتماعي براي تحليل نگـاره  ، از نشانه(2015)

، كميـت و كيفيـت در   يطـوركل  بـه است. البته نبايد فراموش كنيم كـه  
هاي جـدي و   ي مطالعات نگارگري ايلخاني پايين بوده و پژوهش حوزه

هاي موجـود، اغلـب،    كمتري در اين زمينه وجود دارد. پژوهش هدفمند
گويي در مـورد نگـارگري ايلخـاني     به كلي ندمروشهاي  تحليل يجا به

مهسـا   ،(2008)محمد خزائـي   تعدادي از پژوهشگران ماننداند.  پرداخته
 را شناسـانه  زيبـايي  هاي جنبه و ها نگاره فرمي ، بررسي(2009) خامنايي 

هـا را   ، نگـاره (2006)  فـر  شايسته مهناز داشته و برخي نيز مانند نظر در
 و موردنقـد ) مسيحيت و بودايي و قرآني( ديني مفاهيم اساس بر، بيشتر
  اند. داده قرار بررسي

 
  رويكرد نظري. 2

شناسـي اسـت كـه     نشـانه  هاي شناسي فرهنگي يكي از حوزه نشانه
مسكو  - مكتب تارتو بانامو  شده يگذار انيبن 3توسط يوري لوتمان

 ,Sarfaraz( شود المللي علم مي ي بين وارد صحنه م.  1973در سال 

2017, p.77(. از تحول هيئت در ،طورمعمول بهشناسي  اين نوع نشانه 
ــه گرايــي ســاخت  گــردد توصــيف مــي فرهنگــي شناســي نشــانه ب

 (Semenenko, 2017, p.12) .شناسي فرهنگـي بـه موضـوع     نشانه
ي طبيعـت و   شود بلكه ضمن عبـور از دوگانـه   فرهنگ محدود نمي

فرهنگ، هر چيزي را فرهنگي ديده و آنچه را كـه توسـط انسـان    
دهـد   مـي ي پژوهش و بررسي خود قرار  حيطهگردد در  دريافت مي

 (Namvarmotlag, 2010, p.12) .شناسـي فرهنگـي،    نشانه درواقع
ماهيت فرهنگ را مورد تأمل قرار داده و به آن الگوهـاي ذهنـي و   

سازيم،  اي كه ما براي فهمِ فرهنگ خود و فرهنگ ديگران مي مادي
فرهنـگ از ايـن   . )p. ,Ljungberg ,1262017( دهد توجه نشان مي
ي عام و جهاني نيست، بلكه هميشه  گاه يك مجموعه نظرگاه، هيچ
 افتهي سازماناي نظم گرفته و  اي است كه با روش ويژه زيرمجموعه

، بلكه يـك  ستينچيز  ي همه دربرگيرنده وجه چيه بهاست. فرهنگ 
دار معين است. فرهنگ تنها در حكم يك بخش، يـك   سپهر نشان

گـردد. در بسـتر    دريافـت مـي   فرهنـگ ي  زمينـه ي بسته بر  حوزه
گـردد.   ي آشكار مي ا يك نظام نشانه ي منزله بهفرهنگ، فرهنگ  نه
ي انسـان، در   هاي فرهنگ را سـاخته  خاص، چه اين ويژگي طور به

 آنچهتقابل با آنچه طبيعي است، بدانيم و چه قراردادي، در تقابل با 
هـاي مختلـف    با جنبـه  درهرحالاست، تصور كنيم؛  يقرارداد ريغ

 & Lotman( داريــم ســروكارشناســي فرهنــگ  ماهيــت نشــانه

42, p.2011 Uspenskij,( .توان چنين در نظر گرفت كه  مي درواقع
مـن  « پرسـد:   در تعريف لوتمان از فرهنگ، آن روش سنتي كه مي

ديگـري   جاي خود را به رويكرد» كنم؟ فرهنگ را چگونه درك مي
فرهنگ چگونه خود يا ديگـر فرهنـگ را   «پرسد:  داده است كه مي
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در اين رويكـرد، مفـاهيم   . (Turop, 2011, p.23)» نمايد؟ فهم مي
اي، ديالوگ، ترجمه،  از: نظام الگوساز، سپهر نشانه اند عبارتاساسي 

 ,Sonesson) رهيغ ومتن، دوگان مركز و حاشيه  مرز، دوگانِ متن و نه

2011, p.76). نويسد:  هاي الگوساز مي در مورد نظاملوتمان  ).1(نمودار
اند كـه جهـاني را كـه در آن زيسـت      اي، الگوهايي هاي نشانه نظام
اين ، زبان طبيعي در ارتباط بـا   طبق بركنند.  كنيم، توصيف مي مي

واقعيت، نظام الگوساز اوليه است و نظام الگوساز ثانويه در حكم زبان 
ي  تر با همـه  ومي وسيعهاي هنر و در مفه ي زبان توصيف، به همه

) فتاري و غيرهفرهنگ (اسطوره، مذهب، هنجارهاي ر  هاي ديگر زبان
ديگـر،   تيبااهممفهوم . (Turop, 2011, p.19) كند ارتباط پيدا مي

م. از 1984اصطلاح را در سـال . لوتمان اين است» اي سپهر نشانه«
ــپهر« ــتي س ــكي » زيس ــر ورنادس ــت  4ولاديمي ــده اس ــأثر ش  مت

(Semenenko, 2017, p.129) .اي  اي؛ يك فضاي نشانه نشانه سپهر
 ,Lotman, 2011)نيسـت است كه بيـرون از آن نشـانگي ممكـن    

p.221) .تواند وجود  اي نمي به عبارت بهتر، خارج از آن، فرايند نشانه
داشته باشد. اين فضا، محل قرار گرفتن فرهنگ و زبان اسـت. بـه   

 اي نه ارتباط وجود دارد و نه زبان اعتقاد لوتمان، بيرون از سپهر نشانه
, 2017, p.127)Ljungberg( .امكان، اي است كه نشانه سپهر و اين 

شـود. لوتمـان يكـي از     باعـث مـي   را فرهنـگ  در ارتباط و زيست
نمايد. او  اي را، دوگان محوري قلمداد مي هاي سپهر نشانه مشخصه

كنـد كـه در كثـرت     اصلي تعريف مـي  ي منزله بهدوگان محوري را 
خود مبتني بر يـك   ي نوبه بهمعنادار است. چون هر زبان نوظهوري 

 ,Semenenko) گـردد  تقسـيم مـي   ييها بخش ريزاصل دوگان به 

2017, p.134). شناسـي   ي نشـانه  ها، اسـاس نظريـه   دوگان درواقع
فرهنـگ،   -طبيعتهايي مانند:  دهند. دوگان كيل ميفرهنگي را تش

مـتن،   نـه  -حاشيه، متن -خائوس(آشوب)، مركز -كاسموس (نظم)
بـدين ترتيـب،     .(Sonesson, 2011, p.76) غيـره ديگـري و  -خود

امري ناظر بر محيط زندگي انسان، در  ي مثابه بهنظمي)  طبيعت (بي
امري ناظر بر  ي منزله بهگيرد كه  قرار مي) مند مقابل فرهنگ (نظام

 .(Pakatchi, 2011, p.89) زندگي انسان است يعيطب فراهاي  ويژگي
 ترين ساختارها و متون) است. (مشروع ترين يافته مركز، شامل تثبيت

مند و نامنظم به نظر  و در مقابل، حاشيه فضايي است كه غير ساخت
 منحرفي و نامشروع اصطلاح در و تر ديناميك متون، آيد و در آن مي

(كه » متن«تحت اين شرايط. (Semenenko, 2017, p.55) قرار دارند
باشد متن تلقي  درك قابلدرون فرهنگ و  چه هرآندر اولين برخورد 

 كم دستتواند بيرون از فرهنگ وجود داشته باشد. اما  گردد) نمي مي
آيـد و بـه مـتن تبـديل      كه از بيـرون مـي  » متن نه«ي امكان بالقوه

ديالوگ  .(Sonesson, 2011, p.77) است شده گرفتهگردد در نظر  مي
بـه نـام    ييدرجاطرد و ترجمه،  سازوكارو تعامل بين دو فرهنگ و 

هـاي درون   گيرد. در ديدگاه لوتمان، مـرز، قـاب   صورت مي» مرز«
دوزبانه است كه  سازوكاركند، مرز، يك  اي را تعيين مي سپهر نشانه

كنـد و   اي ترجمه مي هاي بيروني را به زبانِ دروني سپهر نشانه پيام
 تواند با نا مرز مي ي لهيوس بهاي تنها  بنابراين سپهر نشانهبرعكس. 

 ,Lotman, 2011) اي بيگانه در ارتباط باشـد  نشانه و فضاي نشانه

p.222).      ،مرز، علاوه بر فيلتر و تطبيق امر بيرونـي بـا امـر درونـي
 ,Semenenko, 2017) كند كاتاليزور ارتباطات نيز عمل مي ي منزله به

p.60) .اش نظريـه  در لوتمـان  كه ديگري ، اصل»ديالوژيك« اصل 
اسـتوار   اي نشـانه  هـاي  نظام مداومِ تعاملِ برفرضدارد،  تأكيد بران

است. از ديدگاه او، هر نوع ارتباطي، اساساً ديالوژيك است. چه ارتباط 
 با خود و چه ارتباط با ديگري. به همين خاطر لوتمان هرگز، هـيچ 

ــدار ــالتي در را فرهنگــي پدي ــك ح ــاده ت ــا افت ــه ي ــيح ايزول  توض
  . (Semenenko, 2017, p.60)دهد نمي

  
  پژوهش . روش3
گرفتـه و يـك    صـورت  تحليلـي  و توصيفي روش با، پژوهش اين 

شود. در اين بررسي، علاوه بر  تحقيق كيفي و  بنيادين محسوب مي
 است. شده استفادهاي نيز  شناسي فرهنگي، از مطالعات اسطوره نشانه

 و اسـاطير   تـا  شـده  سـعي  اي كتابخانـه  مطالعات به اتكا با ابتدا در
 ي مرحله در. شود شناسايي موضوع با مرتبط مغوليِ -تركي اعتقادات

 كـه  ايلخاني و جامع التواريخ بزرگ ي شاهنامه هايي از نگاره، بعدي
 ـدرنها. شدند انتخاب و بررسي، هستند »كوه«ي  دربردارنده  بـا ، تي
   سازوكار« ،»اي نشانه سپهر«، فرهنگي شناسي نشانه روش از استفاده

  

 
 تارتو مكتب الگوي :1نمودار

Table1: Tartu school pattern (Sonesson, 2011, p.77). 
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 مشخص مذكور هاي نگاره در موجود »متنِ نه« و »متن« ،»ترجمه
 و »ايرانـي « فرهنـگ  دو تعامل و گفتگو راستايدر  طريق بدين و
، چگونگي حضور مسلط كوه، در نگارگري ايلخاني »مغولي - تركي«

 است. شده دادهتوضيح 
  
  مغولي - جايگاه كوه در فرهنگ تركي. 4

ي  در همه ها آنكوه، محل اصلي زندگيِ تركان و مغولان بوده است. 
خاك نياكانشان تقدس  ها آني طبيعت بوده و براي  ها شيفته زمان

 كوچي  كوه، نشانه ها آن ازنظر .(Ozdek, 1993, p.32) داشته است
شـود، سـمبل تمـدن     ها نشان داده مي و دشتي كه در حماسه يرو

فراموش نكنيم كه تمام  .(Bayat, 2011, p.148) جمعي است يوزندگ
ي مغولان نيز در يك جغرافياي كوهسـتاني   اتفاقات تاريخ محرمانه

كـــوه در  .(Plio, 2016, p.157-49) اســت  شــده  دادهشــرح  
 گر ليتمث نيتر مهم عنوان بههاي تركان و مغولان قديم،  نوشته سنگ

 ,Inan, 2016) اسـت  ذكرشدهزمين)،  -(آب »سوب -اري«خدايان 

p.65). اشاره كرد كه  5توان به كوه مقدس اؤتوكن نمونه مي عنوان به
 ها در اورخونِ تورك متعلق به گؤي هاي بازتاب تقدس آن در كتيبه

و به  (Oraz, 2017, p.160) است مشاهده قابلبه وضوح سئي،  يئني
ي  هـا تـا دوره   تـورك   همين خاطر است كه اين كوه، از زمان گؤي

 ,Ogel, 2010( مغول، پايتخت و مقر حكومتي بوده است خان زيچنگ

p.425 .(كوه6يمنيسمباورهاي ش اساس بر ، افتـاده  تـك  هاي بلند ،
هاي ورود به جهـان ديگـر محسـوب     محورهاي ارتباطي و گذرگاه

(براي مثال، ارواح نياكان درگذشـته)   ها و ارواح شوند كه  انسان مي
 ,Muller, 2019) ، به جهـان ديگـر برونـد   ها آنتوانند از طريق  مي

p.57). كـه  »عـالم  مركزِ«يكي از تصاوير اساطيري راجع به  درواقع
سازد، تصوير كـوه كيهـاني    ارتباط بين زمين و آسمان را ممكن مي

) را در وسط آسمان و نشسته 7(اولگئن اولگان است. اقوام آلتايي، باي
سـومبور،   يهـا  بانـام ها آن را  كنند. مغول ر كوه طلايي تصوير ميب

آتي  شناسند. از چنين كوه كيهاني است كه شمنِ سومور و سومر مي
رود و او نيز بعدها در  در خواب در طي بيماري آيين تشرفش بالا مي

بيند. صعود از كوه همواره به سفر به  آميزش آن را مي سفرهاي خلسه
ها) و قهرمانان هستند كه  ها(شمن مركز عالم اشاره دارد. تنها شامان

 بـر  .(Eliade, 2013, p.406-410) روند واقعاً از كوه كيهاني بالا مي
در كوهسـتان   ييسربالاي  طبق همين اعتقادات، راه مردگان، جاده

اي مغـولان، از   ، قهرمان قيرقيزي و كسار، شـاه افسـانه  8. بلُتاست
 نهند و حتـي  ي كوهستان، پا به دنياي علوي مي قله غاري واقع بر

شامان(شمن) براي سفر به دوزخ بايد از چندين كوهستان بسيار بلند، 
مقدس،  هاي با اين اوصاف، كوه .(Eliade, 2010, p. 108) بالا رود

 اند آمده جايگاه خدايان بوده و رابط بين آسمان و زمين به شمار مي
(Eliade, 2004, p. 216). هاي مرتفع، دسترسي  ، مكانبه طور كلي

ساخته و شخص پارسا بايد با  پيوسته به آسمان و تنگري را ميسر مي
اي  فراز تپه باربربود نُه  شده بستهدور گردنش   كه يدرحالسر برهنه 

. (Esin, 2013, p.12) زد بود زانو مي شده انتخابكه براي اين منظور 
بورقـان  «كوه مقدس كه در روايت تاريخ سري مغولان،  طور همان
محل گفتگوي  و 10،  اقامتگاه خداي آسمان، كوكو تنگري»9گلدون
 ,Mojtahedi, 2016؛ Sanders, 1984, p. 51( با او است خان زيچنگ

p. 30.(  عنـوان  بـه كـوه بارهـا،   در اين راستا بايد در نظر داشت كه 

 ـچ همهعنصري تلقي شده است كه از  ي  آگـاهي دارد. در كتيبـه   زي
وحي از كوه «شود؛  ، به آمدن وحي از طرف كوه اشاره مينيتر گول

كـوه بودنـد، پـايين     آمد. بدان سوي روان شدند. آنان كه بر بـالاي 
در برخـي از   .(Mohammadzade sadig, 2004, p. 175) »آمدند...
ها از آسمان افتـاده و از   ها  و كوه ها نيز آمده است كه سنگ افسانه
هـا بـاخبر    دردهاي انسـان   ها خبر داشته و از آينده و درمان گذشته
ده  هـاي كتـاب ده   تغييـرات در داسـتان   يبـاكم د. اين باور را هستن

ده قورقوت، به  نماييم؛ يكي از قهرمانان كتاب ده قورقود، مشاهده مي
گيـرد.   شديداً مجروح شده و در خطر مرگ قـرار مـي  » بوغاج« نام
گويـد:   هايش بود، به او مي كه هميشه ياريگر او در سختي» خضر«
 Dada). »هاي كوه، مرهم جراحات توست شير مادر با مرهم گل«

gurgut, 1979, p. 47)  بوغوتكين و دختر «حتي در داستان اساطيري
نيز، بوغوتكين در خواب به كوه سپيد رفته و معارف ژرف را » آسمان

در راسـتاي همـين    (Oraz, 2017, p.266) كنـد  از آنجا دريافت مي
هاي ديني و اساطيري، بزرگان سياسي، ديني و قهرمانان را بر  جنبه

سـپردند؛ چنگيزخـان در    ميي آن به خاك  بالاي كوه و يا در دامنه
، (khandmir, 1954, p. 47) شود قلدون دفن مي ي كوه بورقان دامنه

پوشيده از برف سفيد به خاك  11قالسر اوكتاي در بلنداي كوه بولداق
و يا بر طبق تاريخ كاشاني،  (Khalili, 2017, p. 36) شود سپرده مي

دامان  كـوه الونـد   خاتون را بعد از وفات به همدان برده و بر  توداي
علاوه بر اين، برگـزاري   (Kashani, 1970, p. 52). كنند مدفون مي

هـاي دينـي و    توانسته ناشي از همين جنبـه  مراسم مختلف نيز مي
ها و ديگر قبايـل تـرك و مغـول،     اساطيري مذكور بوده باشد؛ هون

هاي مقـدس خـود    معمولاً مراسم قرباني  و سوگند را بر بالاي كوه
در همين راستا عبدالقادر  (Seyidov, 2005, p. 357). آوردند يم جا به

» يوان هان«در كوه مقدس  هرسالهنويسد كه تركان هون،  اينان مي
دادنـد. او   سئي، براي خداي آسمان قرباني مي يئني يها كوه رشتهاز 

ها را  ي خود با چيني هاي هون، معاهده افزايد كه  خاقان همچنين مي
با ياد كردن سوگند و دادن » داغي هون«كوهي به نام ي  نيز در قله
البته نبايد فراموش كنيم كه  (Inan, 2016, p. 65). بستند قرباني مي

قلدون از دست دشمن  كوه بورقان ي واسطه به نكهيبعدازاچنگيزخان 
بندد كه هر صبح در بورقـان قلـدون    يابد، با خود عهد مي نجات مي

 ,Plio, 2011  ازددر آنجا به  استغاثه و دعا بپرد هرروزقرباني كرده و 

p.51)؛(Oraz, 2017, p.160      هـاي   و نيـز اينكـه مراسـم و جشـن
بولـداغ برگـزار    قوريلتاي به دستور چنگيزخان در پاي كوه دليگـون 

ها  در بسيار از داستان كوه .(Mojtahedi, 2006, p.30) شده است مي
و  گرفتن پناههاي اساطيري تركان و مغولان مكاني براي  و افسانه

، مشـهورترين ايـن   »قون ارقنه«رهايي از دست دشمن بوده است. 
اي ديگـر   ي مغـولي و عـده   . رشيدالدين آن را افسانهاستها  افسانه

 دانند ها) مي (گؤي تورك ي تركي آن را افسانه 12مانند رفيق اؤزدك
)Grossa, 2008, p.316.(  بر اساس اين افسانه، مغولان و يا تركاني

خورند براي نجات خود به كوه  از دشمن خود شكست مي درنبردكه 
و انتقـام خـود را از دشـمن     شـده  خـارج برند و بعدها از آن  پناه مي

بـراي  » قلـدون  بورقـان «كـوه   (Oraz, 2017, p.268). گيرنـد  مـي 
ماندن از   براي زنده گاه و مكاني پناه ي منزله به(تموچين)،  چنگيزخان

در  .(Plio, 2016, p.84) هـا) بـوده اسـت    (ماركيـت  دست دشمنان
نـام كـوهي اسـت كـه     » بئـل  چنلـي « داستان حماسي كـوراوغلي،  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ji
h-

ta
br

iz
ia

u.
ir 

at
 1

4:
19

 +
03

30
 o

n 
S

at
ur

da
y 

M
ar

ch
 6

th
 2

02
1

http://jih-tabriziau.ir/article-1-114-fa.html


 
لعه

مطا
اط 

رتب
ي ا

»
كي

 تر
طير

سا
ا

- 
لي
مغو

 «
شِ

  نق
با

»
كوه «

اره
نگ

ي 
ها

امه
اهن

ش
انه
نش

رد 
ويك

با ر
خ (

واري
 الت
مع
 جا

ت و
دمو

ي 
ي)

نگ
فره

ي 
اس
شن

 

33 

  

 

را در خـود پنـاه داده و او را باصـفات و    كيشي  كوراوغلي فرزند آلي
 .(Rayis niya, 1998, p.163)كند بخش مجهز مي هاي پيروزي قابليت

تعدادي از مردمان ترك و مغول چنين اعتقادي داشتند كه انسان از 
نيـز   هـا  آناست. اين اعتقاد در ادبيات كتبـي   شده دهيآفرروح كوه 

ي »13قـارا  -مـاداي « : در داسـتان مثـال  عنوان بهبازتاب يافته است. 
اسب تندروي او از روح آب آفريده شده «شود كه:  ها گفته مي آلتاي

نه تنها ماداي ». قارا از روح كوه خلق شده است است و خود ماداي
قارا بلكه پسر شكست ناپذير او، مرقن نيـز بـراي رهانيـدن مـردم     

 .دانـد  ي خود را منتسب بـه كـوه مـي    خويش از دست ياغي، ريشه
(آريق طلايي)تركان  »آلتين آريق«بازتاب اين اعتقاد را در داستان 

اين داستان، آريق طلايي توان مشاهده كرد. بر طبق  خاقاس نيز مي
 .(Seyidov, 2002, p.152-112) گردد از سنگ(تمثيل كوه) متولد مي

، اولين استاي مربوط به تركان قپچاق  كه افسانه 14در داستان ديگر
 ,Ogel( شـوند  پدر و اولين مادر انسان از غاري در كوه متولـد مـي  

2010, p. 200 .(نيـز بـه   » بايات«اين موضوع حتي در ميان تركان
(دوبيتـي) زيـر داريـم:     نمونـه در بايـاتي   عنـوان  بهخورد.  چشم مي

عاشيقي هستم، در اين دنياي بيكران، نه پدر دارم نه مادر، من از «
 (Seyidov, 2002, p.153). »ام شده دهيآفر(تمثيل كوه)  سنگ سفيد

اولين  عنوان بهدر اين راستا بايد اشاره كرد كه كوه در خيلي از موارد 
(عروسان) خيلي از طوايف ترك و مغول  زنان است؛ شده مطرحپدر 

گويند و جز اين نام براي آن  هاي مقدس خود، پدرشوهر مي به كوه
ها فوراً موهاي  ديده شدن اين كوه از دوردست محض بهشناسند.  نمي

آذربايجاني، به  حتي تركانِ ).Ogel, 2010, p.439( پوشانند خود را مي
اند؛ آن را يا پدر يا مـادر خـود    دليل اينكه كوه را اجداد خود شمرده

هاي بزرگ قافقاز به نام  نمونه، يكي از كوه عنوان بهاند.   قلمداد كرده
 است(پدرخان)  »آتا خان«نام كوهي ديگر، و پدر) ه ( كو »بابا داغ«

(Seyidov, 2002, p.153) مادر نيز مطـرح   عنوان به. كوه، همچنين
را » مادرمان اؤتوكن«مشهور است كه چنگيزخان، عبارت  بوده است؛
برده و منظور او از اين عبارت همانا منزلگاه خويش بوده  به كار مي

است كه در دعاهـاي   كه يدرحالاين  (Oraz, 2017, p.179). است
 ,Ogel, 2010( ياد شده است» مادر«ها نيز از اؤتوكن با عنوان  شامان

p.439.(   هـاي اسـاطيري    جالب اينجاست كه در برخـي از  افسـانه
شـويم؛   ي كوه روبرو مـي  ي مادرانه با جنبه  ينوع بهآذربايجاني نيز، 

زاييده  و صاحب بچه » داغ آغري«ي  در افسانه  ه نمونه، كو عنوان به
  .(Seyidov, 2002, p.113)شود مي
 
  ها تحليل نگاره. 5

اي  بالاترين اهميت را در سـپهر نشـانه  كوه و فضاهاي كوهستاني 
هـاي   نگارگري ايلخاني دارا بـوده و تقريبـاً تمـامي اتفاقـات نگـاره     

 ي دمـوت در فضـاهاي كوهسـتاني شـكل گرفتـه اسـت       شاهنامه
گونه كه تمام اتفاقات كتاب تـاريخ سـري    . درست همان)1(تصوير

 ,Plio( است شده دادهمغولان نيز در يك جغرافياي كوهستاني شرح 

2016, p.157-49(  نيز كمابيش  جامع التواريخي  هاي نسخه در نگاره
هـاي آن بـه    گزينش داستان چراكهاست؛  مشاهده قابلاين اهميت 

موضوعاتي مرتبط با كوه وجـود دارد.   ها آنشكلي بوده كه در اكثر 
را بـه يكـي از   » كوه و فضـاهاي كوهسـتاني  «اين فراوانيِ حضور، 

يكي از  عنوان بهاستانداردهاي نگارگري ايلخاني تبديل كرده و آن را 

عناصر ضروري اين نگارگري قرار داده است. بر اين اساس به نظر 
را در درون » كـوه «ي  تر آن است كه  معناي نشانه رسد صحيح مي

اي  جستجو كرد. آن سپهر نشانه» نگارگري ايلخاني«اي  سپهر نشانه
كه ديناميسم پويايي در درون خود دارد و پويايي خود را مرهون سه 

. بـه  است» ايلخاني«و » ايراني«، »مغولي -تركي«اي  سپهر نشانه
هـاي   در نگـاره » كـوه « ي تر، مفاهيم مربوط به نشانه عبارت دقيق

تـوان فقـط بـر     اي نگارگري ايلخاني) را نمـي  (سپهر نشانهمنتخب 
اساس روايت مربوطه تحليل كرد بلكه در كنار روايت شاهنامه(سپهر 

اي ايلخاني) بايد  سپهر نشانه( جامع التواريخاي ايراني) و روايت  نشانه
مغولي)  -اي تركي سپهر نشانه( طير و اعتقادات تركان و مغولاناسا

  .داشترا نيز در نظر 
(روايـت   اي ايراني در سپهر نشانه» كوه«رغم اهميتي كه  علي

ي مفـاهيم اسـاطيري آن زيـاد گسـترده      فردوسي) دارد ولي دامنه
ي توصيفي كوه از طريق  نبوده است. بنابراين در بيشتر موارد، جنبه

(نگـارگري   تـر  اي بـزرگ  اي وارد سـپهر نشـانه   ي بينا نشانه ترجمه
نيز از آنجا كـه   جامع التواريخ). روايت 1تصوير( ايلخاني) شده است

براي شناساندن مغولان به جهان اسـلام توليـد شـده بـود، بيشـتر      
هاي اساطيري كمتـري   حاوي مفاهيم تاريخي و ديني بوده و نشانه

 جايگاه بسيار خاصي» كوه«توان در آن مشاهده كرد. در مقابل،  مي
اسـاطير و اعتقـادات    و ميشـامان ( مغـولي  -اي تركي در سپهر نشانه

در فضاي » كوه«پر رنگ  مغولي) دارد. در واقع، اين حضورِ -تركي
ي بينـافرهنگي همـان    اي نگارگري ايلخـاني، ترجمـه   سپهر نشانه

مغـولي   -اي تركـي  در سپهر نشانه» كوه«مسلطي است كه  حضورِ
  داشته است.
ي كه روايت شاهنامه و جامع التواريخ را ا يفرهنگ نايبي  ترجمه

مغولي (اساطير و اعتقـادات   –با عبور دادن از فيلتر فرهنگ تركي 
ي  مغولي) را بـه  درون فرهنـگ ايلخـاني (نگـارگري دوره     -تركي

« ، »بشارت ولادت مسيح«ي  ها ايلخاني) وارد كرده است. در نگاره
ي  از نسخه» اموسي و شنيدن صداي خد«و » نزول وحي بر پيامبر

ي اسكندر  مواجهه«ي  ) و در نگاره4و  3و  2 جامع التواريخ (تصاوير
) بـا مكانيسـم   4ي بزرگ (تصـوير  ي شاهنامه از نسخه» با اسرافيل

مواجه هستيم. كوه در اي و بينافرهنگي  ي بينانشانه زمانِ ترجمه هم
محل نزول وحي تلقي شده است اين درحالي است كه روايت ديني 

مغولي نيز، كوه دسترسـي بـه    -و اعتقادات تركي ميزشاماندر آيين 
 شود تنگري را ميسر ساخته و محلي براي گفتگو با او محسوب مي

)Sanders, 1984, p. 51؛(Mojtahedi, 2016, p. 30 (.    فرامـوش
هاي عريـان   ي كوه هميشه عادت داشت به قلهنكنيم كه تموچين 

ها به راز و نياز بپردازد. او در  نجا با ارواح قومي خود ساعتآبرود و در 
گفته و به دعا و مناجات  هايي با ارواح سماوي سخن مي چنين مكان
كران، كام و آرزوي مرا برآور،  اي آسمانِ بي« شده است: مشغول مي

اشـند و در  فرشتگان عالم اعلي را بر من نازل كن كه مددكار من ب
 ,Mojtahedi(» زمين مرداني را نزد من بفرست كه مرا ياري دهند

2006, p.30(.  
رغـم   ) علـي 6(تصـوير  »مرگ موسي در كوه نبو«ي  در نگاره
اي يك موضوع مذهبي روبرو هستيم كه  ي بينانشانه اينكه با ترجمه

،حـال  نيدرع ـبوده ولـي   فهم قابلاي  اتفاقاً براي هر دو سپهر نشانه
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 ي دموت هاي شاهنامه در نگاره» كوه: «1تصوير
Fig. 1: “Mountain” in Great Mngol Shahnameh Paintings (warfare.ga,2020) 

  
تأمـل محسـوب    ي قابـل  عنوان يك نشانه موضوعِ مرگ موسي، به

مغولي يـادآور مفهـوم    -اي تركي سپهر نشانهشود كه در فضاي  مي
ي كــوه  چنگيزخــان در دامنــه. اســت» تــدفين بزرگــان در كــوه«

اوكتـاي در  ، (khandmir, 1954, p. 33) شود قلدون دفن مي بورقان
قالسر پوشيده از بـرف سـفيد بـه خـاك سـپرده       بلنداي كوه بولداق

و يـا بـر طبـق تـاريخ كاشـاني،       (Khalili, 2017, p. 36)شـود  مـي 
كـوه الونـد   وفات به همدان برده و بر دامـان   خاتون را بعد از توداي

ي  دفن بر بالاي كوه يا دامنه). 52: 1349(كاشاني، كنند مدفون مي
گيـرد كـه راه    آن در واقع از آن اعتقاد شامانيسـتي سرچشـمه مـي   

ي سـربالايي در كوهسـتان اسـت؛ بلُـت، قهرمـان       مردگان، جـاده 
ي  اي مغولان، از غاري واقـع بـر قلـه    قيرقيزي و كسار، شاه افسانه

نهند و حتي شمن براي سـفر بـه    كوهستان، پا به دنياي علوي مي
 .Eliade, 2010, p( رود بلندبالاز چندين كوهستان بسيار دوزخ بايد ا

108(.  
  

   
 التواريخ.: نزول وحي بر پيامبر. جامع2تصوير

Fig. 2: Mohammad Receiving Revelation (warfare.ga, 2020). 
  التواريخ. : بشارت ولادت حضرت مسيح. جامع3تصوير

Fig. 3: The Annunciation (warfare.ga, 2020). 
  

     

  ي دموت. : ديدار اسكندر با اسرافيل. شاهنامه4تصوير
Fig. 4: Iskandar encounters Israfil (warfare.ga, 2020). 

  

  التواريخ.  : موسي و شنيدن صداي خدا. جامع 5تصوير
Fig. 5:Moses hearing God voice (warfare.ga, 2020).  
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  التواريخ جامع هاي هند. :كوه7تصوير 
Fig. 7: The Mountains of India (warfare.ga, 2020).

  التواريخ : مرگ موسي در كوه نبو. جامع6تصوير
. Fig. 6: The death moses on Mt Nebo (warfare.ga, 2020). 

 
اگرچه در نگاه اول، تنها با ترسيم » ي هنداه كوه«ي  در نگاره

) ولي در اينجـا نيـز در واقـع،    7ي هند روبرو هستيم (تصويرها كوه
 -اي تركـي  ي آشنا براي سـپهر نشـانه   كوه به همراه درخت، نشانه

در باورهـاي شمنيسـمي، درختـان بـزرگ و      چراكهمغولي هستند. 
 هاي ورود به جهـان ديگـر   عنوان گذرگاه ي مرتفع، هر دو بهها كوه

ها همچون ارواح (بـراي مثـال، ارواح    شوند و انسان (بالا) مطرح مي
ديگر (بالا) برونـد    به جهان ها آنتوانند از طريق  نياكان متوفي) مي

)(Muller, 2019, p.57 . زمـان بـا    در ايـن مـورد نيـز، هـم    بنابراين
  .اي و بينافرهنگي روبرو هستيم ي بينانشانه ترجمه

تـوان   ) مـي 8(تصـوير » داستان اصـحاب كهـف  «ي  در نگاره
مغولي را  -در فرهنگ تركي» گاه بودن كوه پناه«ويژگي اساطيريِ 

هاي اساطيري  ها و افسانه ملاحظه كرد؛ كوه، در بسياري از داستان
و رهايي از دست دشـمن   گرفتن پناهتركان و مغولان مكاني براي 

 باشـد  هـا مـي   ، مشـهورترين ايـن افسـانه   »قـون  ارقنه«بوده است. 
)Grossa, 2008, p.201 ; Oraz, 2017, p.268 ; Ozdek, 1993, 

p.32 .(گـاه و   پنـاه  ي منزله به(تموچين)  كوه حتي براي چنگيزخان
 ,Plio, 2017) ماندن از دست دشمنان بوده است  مكاني براي زنده

p.84).  اي  اي اسـطوره  پناه دادن كوه براي قهرمان كه داراي جنبه
هاي حماسي مانند كـوراوغلي نيـز بـه     باشد در برخي از داستان مي

نام كوهي است كه كـوراوغلي فرزنـد   » بئل چنلي« خورد؛  چشم مي
هـاي   صـفات و قابليـت   بـا كيشي را در خـود پنـاه داده و او را    آلي

 علاوه بر .(Rayis niya, 1998, p.163) كند بخش مجهز مي پيروزي
نيـز در آن مسـتتر   »  كـوه  يگر نشيآفرروح « مفهوم ينوع بهاين 

صـالح نبـي و   « ي تر در نگاره است. اين مفهوم البته به بيان واضح
در اساطير  است؛ مشاهده قابل) 9(تصوير »بيرون آمدن شتر از كوه 

مغولي كوه داراي روح بوده و در مقام  -تركي شمنيسميو اعتقادات 
در  .گردد پدر و مادر، مطرح مي عنوان بهقرار داشته و  يگر نشيآفر

اين راستا اين انديشه وجود دارد كـه اجـداد انسـان از غـار و كـوه      
(آريـق   »آلتين آريق«. بازتاب اين اعتقاد را در داستان اند متولدشده

 ,Seyidov, 2002) تـوان مشـاهده كـرد    خاقاس مي طلايي)تركان

p.112). ي مشهور تركان قپچاقي، اولين  ا در داستان ديگر در افسانه
 ,Ogel ( شـوند  پدر و اولين مادر انسان از غاري در كوه متولد مـي 

2010, p. 200.(    ــان ــي در مي ــوه حت ــودن ك ــدر ب ــه پ ــاد ب اعتق
. )Seyidov, 2002, p.153( خـورد  نيز به چشـم مـي  » بايات«ركانت

ها به اين كوه ساكچاك  ساقاي» اوچ اگه«ي  (عروسان) طايفه زنان
 ,Oraz, 2017 شناسند گويند و جز اين نام براي آن نمي پدرشوهر مي

p.159) ; Ogel, 2010, p. 439.( تركان آذربايجاني بـه دليـل    يحت
قلمـداد  ر يا مادر خود اند آن را يا پد اينكه كوه را اجداد خود شمرده

بابـا  «هاي بزرگ قافقاز به نام  نمونه، يكي از كوه عنوان بهاند.  كرده
كوه،  .است(پدرخان)  »آتا خان«پدر) يا نام كوهي ديگر،  ه(كو »داغ

در   ه نمونه، كو عنوان بهمادر نيز مطرح بوده است.  عنوان بههمچنين 
 ,Seyidov) شـود  و صاحب بچـه مـي  زاييده  »داغ آغري«ي  افسانه

2002, p.154-113).  هاي مذكور  آنچه توضيح داده شد، نگارهبنا بر
مغـولي، بيشـتر از فضـاي سـپهر      - اي تركي در فضاي سپهر نشانه

اي ايراني و ايلخاني، نشانگي داشـته و از معنـاداري بـالاتري     نشانه
ها يا خود به اين  فراوان نگارگرِ اين نگاره احتمال بهد. هستنبرخوردار 

موارد آشنايي داشته و يا از آشنايي حاكمان درباري با اين موارد آگاه 
ي  رغـم ترجمـه   ، علـي مـذكور  ي دونگـاره در هر  چراكهبوده است. 
 -توان عبور روايت از فيلتر فرهنگي تركـي  مي يخوب بهاي  بينانشانه

  مغولي را مشاهده نمود. 
  

    

 التواريخ : داستان اصحاب كهف. جامع8تصوير 
Fig. 8: Seven Sleeper of Ephesus (warfare.ga, 

2020).  

  

 التواريخ.:صالح نبي و بيرون آمدن شتر از كوه. جامع9 تصوير
Fig. 9: The Prophet Armia(warfare.ga, 2020).  
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    گيري نتيجه

  
، وابسـتگي كامـل بـه    جامع التواريخي دموت و  شاهنامههاي  نگاره

همـين سـپهر   در واقع  و دارند» نگارگري ايلخاني«اي  سپهر نشانه
ايـن سـپهر    گيري اين نسخ مصور شده است، اي باعث شكل نشانه
، خـود حاصـل   تـر  بزرگاي اصلي و  سپهر نشانه عنوان بهاي،  نشانه

اي ايراني، ايلخاني  سپهر نشانهفرايند پوياي گفتگو و تعامل بين سه 
منجر بـه   تيدرنهامغولي بوده است؛ گفتگو و تعاملي كه  -و تركي

اي مـذكور در يكـديگر و تشـكيل سـپهر      ادغام سـه سـپهر نشـانه   
شـده اسـت. بنـابراين    » نگـارگري ايلخـاني  «اي واحد به نام   نشانه

ا ي مذكور تنها در اين فضا، تحقق پيد هاي دو نسخه نشانگي نگاره
هاي  در نگاره شناسي فرهنگي، با توجه به الگوي نشانه د كرد.نخواه

دو نوع گفتگو و ديـالوگ وجـود دارد؛ در   » كوه«منتخبِ مربوط به 
اي ايرانـي بـا سـپهر     ي دموت، سپهر نشانه ي شاهنامه مورد نسخه

، سـپهر  جـامع التـواريخ  ي  مغولي و در مورد نسخه -اي تركي نشانه
مغـولي ديـالوگ برقـرار     -اي تركي سپهر نشانه اي ايلخاني با نشانه
در راستاي هـر دو گفتگـوي مـذكور، هـر دو نـوعِ       نكهيبااكند.  مي

اي و بينا فرهنگي اتفاق افتاده ولي  ي بينا نشانه ترجمه، يعني ترجمه
مكانيسمِ ترجمه در اينجـا از شـرايط خـاص و متفـاوتي برخـوردار      

است كه بدون تأثير سـپهر  هايي  ي اول شامل نگاره باشد؛ دسته مي
اي از  ي بينانشانه مغولي، مستقيماً و از طريق ترجمه -اي تركي نشانه

جامع اي ايراني) و يا روايت  (سپهر نشانه ي فردوسي روايت شاهنامه

اي نگـارگري   اي ايلخـاني) وارد سـپهر نشـانه    (سپهر نشانه التواريخ
هايي است كه به  هي نگار ي دوم دربرگيرنده اند و دسته ايلخاني شده

ي  زمان بـا ترجمـه   اي، هم ي بينانشانه ، ترجمهها آنرسد در  نظر مي
اي با  ي بينا نشانه زمانيِ ترجمه بينافرهنگي صورت گرفته است. هم

كـه   رغـمِ ايـن   باشد كه علـي   ي بينا فرهنگي به اين معنا مي    ترجمه
بـه نظـر   هاي موجود در روايت را تصوير كـرده ولـي    نگارگر، نشانه

 -جامع التـواريخ عمدتاً  -ها رسد در انتخاب موضوعات و داستان مي
حاكمان و حاميـان خـود    شمنيسميتحت تأثير علايق و اعتقادات 

 بافرهنگسو  بوده و سعي كرده موضوعاتي را گزينش نمايد كه هم
مغوليِ آنان بوده باشـد.. بنـابراين نگـارگر كـه يـا خـود بـا         -تركي
مغولي آشنا بوده و يا از آشنايي حاكمان  -كيهاي فرهنگ تر نشانه

هاي روايت را با  درباري با اين موارد آگاه بوده است، برخي از نشانه
هاي فرهنگي تركان و مغولان از فيلتـر ايـن    در نظر داشتن ويژگي

 اي اصـلي  فرهنگ عبور داده و سـپس  وارد فضـاي سـپهر نشـانه    
هـاي   كـوه در نگـاره   ،. بدين ترتيب(نگارگري ايلخاني) كرده است

مغولي قرار داشـته و   -تركي اعتقادات ومذكور، تحت تأثير اساطير 
، محـل  يگر نشيآفري روحِ  گاه ِقهرمانان، دربردارنده پناه عنوان به

دفنِ بزرگان سياسي و ديني ، مكان دسترسي به تنگري و گفتگو با 
نمايـان  (بـالا)   او، محور ارتبـاطي و گـذرگاه ورود بـه عـالم ديگـر     

  گردد. مي
  
  

  ها نوشت پي
 شاگرد الدين شمسمحمد،  دوست ي گفته اساس لازم به ذكر است بر .1

اويس، يكي از شاهزادگان  سلطان براي را شاهنامه اين، موسي احمد
   .(Hoseyni, 2013, p.67)آل جلاير تهيه كرده است 

نگاره  180ورق و  280كم  ي دست دربردارندهاين شاهنامه در اصل . 2
 .(Ajhand, 2010, p.150)بوده است 

3 .Yuri Lotman  
4 .Veladimir Vernadsky 
5 .Otuken  
 ,Eliade, 2013)شود گفته مي» قام«در زبان ترك و تاتار به شمن، . 6

p.41) . 

7 .Olgen 
8 .Bolot   
9 .Burkan kaldun  

10 .Kok tengri 
11 .Buldag galsar 
12 .Rafig ozdak  
13 .Maday gara 
مورخ تركي كه در زمان حكومت  - الدواداري  ابوبكر بن عبداالله آيبك. 14

ها را  ي قبچاق اين افسانه افسانه  - كرد ها در مصر زندگي مي مملوك
  .(Bayat, 2011, p.98)ثبت كرده است 
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